
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

 16شمارة پياپي  -1391 تابستان – دومشماره  – پنجمسال 

 
 
 

 بررسي سبكي انديشة ملامتيه در اشعار مولانا زيني و حافظ شيرازي
  ) 95 -108 ص(

  
  1احمدعلي جعفري

  
  20/11/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/3/90 : تاريخ پذيرش قطعي

 

  
  چكيده

مولانا زيني شاعر قرن نهم هجري است كه اشعار حافظ را به صورت مخمس تضمين كـرده  
او از ريا و تظاهر بسيار متنفر بوده به همين دليل براي مبارزه با آن از مشرب ملامتي . است

ملامتيه گروهي از صوفيانند كه معتقدند توجه رضايتمندي مردمان بـه  . استفاده كرده است
شود كه انسان به آن سرگرم شده در نتيجه از عنايت حـق تعـالي محـروم    ن موجب ميانسا

شود، پس بايد به خوش آمدن يا نيامدن مردم توجه نكرد بلكه تن به ملامت آنها داد و فقط 
بنابراين سوال اصلي اين است كه مولانا زينـي كـه   . به اخلاص و محبت خداوند مشغول شد

بيت دروني انسـانها  در توانسته در رياستيزي و آزاد انديشي و ترمقلد غزليات حافظ بوده چق
گري حافظ پيروي كند؟ حافظ و مولانا زيني اگرچه در اشعارشان از مشـرب  از مشرب ملامت

ملامـت   اند اما هرگز به روش ملامتيه بسنده نكرده زيرا اگر ملامتيه،ملامتي استمداد جسته
و مبارزه با ريا  "جامعه"ظ و زيني آن را ابزار اصلاح خريدند، حافخلق را براي اصلاح خود مي

اند تا بدينوسيله با استهزا و دهن كجي به مظاهر ريا، مـردم را بـه حفـظ    و سالوس قرار داده
هردو شاعر بر ايـن باورنـد كـه در    . ديانت، آزادگي، وارستگي و نهايتاً خداجويي دعوت كنند

ز غوغاي عوام و تكفير خواص بيمي به خـود راه  پرستش خداوند بايد شجاع و دلير باشيم و ا
  !ندهيم چرا كه آنان نيز خود در درك حقايق گمراهند

  
  كلمات كليدي

  گري ملامتيه، ريا و مظاهر آن، ملامت مخمسات مولانا زيني، حافظ شيرازي،

                                                 
 aaj‐864@yahoo.com عضو هيأت علمي دانشگاه آزاداسلامي ابهر.  1
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  مقدمه
نكـه  چنا. مولانا زيني از شاعران، نويسندگان و عارفان مشهور ايران در قرن نهم هجري است

كـه در سـال    »)يا ريني(كتاب مخمس مولانا زيني «نسخه خطي باقيمانده از او تحت عنوان
ش را به تقليـد از غزليـات حـافظ    فته مؤيد اين مطلب است، او اشعارهجري نگارش يا 885

ايـن  . باشـد ، بر مشرب ملامتي حافظ شـيرازي مي شيرازي سروده است كه سبك غزليات آن
 10381و شماره خطي مهر شـده  87048وده و به شماره ثبت نسخه خطي منحصر به فرد ب

در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي شود كه اينجانب بـه تصـحيح و تحقيـق و    
با اينكه پژوهشهاي زيادي درباره فهم اشعار و افكار حـافظ بـه عمـل    . نقد آن پرداخته است

اي كـه در بـاب    هر پژوهش و مقالهآمده است ولي كافي نبوده و نخواهد بود به همين دليل 
روش تحقيـق  . كنـد م نهايي افكار او بيشتر هدايت ميحافظ و مقلدان او ارائه شود ما را به فه

متن و نهايتاً مقايسه با غزليات و سبك كلام حـافظ  ) استقرايي(اين مقاله مطالعه جز به جزء
خوشـامدگويي خلـق را   چنانكه ميدانيم ملامتيه گروهي از صوفيانند كـه كسـب   . بوده است

دليل عقب ماندن انسان از عنايـات و عبـادات حـق تعـالي مـي داننـد و معتقدنـد كـه روي         
گرداندن از آداب و رسوم معمول و مرسوم جامعه وعمل كردن به خلاف آنچه جامعه بـه آن  
خو گرفته است، موجب مي شود كه انسان مورد ملامت و نفرت مردم قرار گيرد و در نتيجه، 

). 723شـرح مثنـوي شـريف، فروزانفـر، ص     (ق روي گردانده متوجه حـق تعـالي شـود   از خل
اي از قـرآن مجيـد    هجويري مؤلف كتاب معروف كشف المحجوب،ريشه اصلي ملامتي را آيه

ايشـان از ملامـت هـيچ    ( "...لائـم  ةًو لايخافون لوم":داند كه توصيف مؤمنان حقيقي استمي
اهل حق "او معتقد است )54قرآن كريم، مائِِِده، ). (دنمي ترسن-ملامتگري در راه ايمان خود

در اين مقالـه بـاروش   ). 68كشف المحجوب،هجويري،ص.("اندهمواره آماج ملامت خلق بوده
تحليل محتوا به بررسي انديشه ملامتيه اشعار مولانـا زينـي در مقايسـه بـا غزليـات حـافظ       

اند با استفاده از مشرب ملامتـي،   انستهشيرازي مي پردازيم، تا ببينيم اين دو شاعر چگونه تو
ترين پيامهـاي زنـدگي سـاز بـراي بشـر داشـته        بهترين غزليات ادب فارسي را سروده، عالي

  .باشند
  

  ملامتيه
بنيانگذار ايـن گـروه ابوصـالح    . انداين گروه قبل از قرن پنجم هجري به اين نام شهرت يافته

و مشايخ بزرگي چون ابوسعيد )97يي، صفرهنگ اشعارحافظ، رجا( حمدون قصار بوده است 
، تذكرة الاوليـاء،  211اسرار التوحيد، صفا، ص.(اندابي الخير از اين مشرب اطلاع كافي داشته
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ه خلـق، سـالك را از راه حـق بـاز     اينان عقيده داشتند كه قبول و توج ـ).265استعلامي، ص
عنايت حـق تعـالي    ه ازشود و در نتيجر شده به جلب خاطر مردم سرگرم ميدارد، او مغرومي

ماند، پس راه نجات آن است كه فقط به اخلاص و محبت خـداي تعـالي، مشـغول    محروم مي
به خوش آمدن يا بد آمدن مردمان پشت پـا بـزنيم و   . باشيم و به هيچ كس ديگر فكر نكنيم

به خاطر سلامت باطن، تن به ملامت خلق بدهيم و با تحمل تحقير و ملامتي كه مردمان بر 
اصـول  ).لغت نامـه،ذيل كلمـه ملامتيـه   .(دارند، غرور نفس خودمان را درهم بشكنيما ميرو ما

 ":چنين نقـل كـرده اسـت   ) قمري 271متوفي(كلي اعتقادات گروه ملامتيه را حمدون قصار
بايد كه تا علم حق تعالي به تو نيكوتر از آن باشد كه علم خلق، يعني بايد كه انـدر خـلأ بـا    

كوتر از آن كني كه اندر ملأ با خلق، كه حجاب اعظم از حق،شـغلِِ دل  حق تعالي معاملت ني
ار،يكي از     ).(228كشـف المحجوب،هجـويري،ص  ("توست با خلق گويـا قبـل از حمـدون قصـ

جستجو در تصـوف ايـران،   )(پرداختهبا روسي به نشر تعاليم ملامتي ميمشايخ او به نام سالم 
 ). 337زرين كوب، ص

الملامتي هوالذي لايظهِرُ خيـراً   ":نويسددر باب ملامتيه ميالدين سهروردي شيخ شهاب 
ملامتـي كسـي اسـت كـه هـيچ      ("فَلا يحب انَ يطَّلع احَد علي حاله و اعماله...و لايضمرُ شراً

دوست ندارد هيچ كـس بـر حـال و    ...دارد،شكار نميكند و هيچ شري را پنهان نميخيري را آ
  ).71ارف المعارف، سهروردي، صعو(  ).اعمالش مطلع شود

براي سالك بسـيار لازم و واجـب    داند و آنراالي اوج كمال عشق را در ملامت مياحمد غز
كمـال   ":او معتقد است كه نبايد حتي يك سر مو هم تعلقي از او باقي مانـده باشـد  . داندمي

ز بـرون  عشق ملامت است، ملامت خلق براي آن بود تا اگـر يـك سـر مـوي از درون او يـا ا     
  ).6سوانح العشاق، غزالي، خ(  ."تنفسي دارد يا متعلقي،منقطع شود

ــه را    ــاني ملامتي ــود كاش ــدين محم ــز ال ــرده   ع ــي ك ــادق معرف ــص و ص ــي مخل گروه
باشــند كــه در رعايــت معنــي اخــلاص و محافطــت قاعــده ملامتيــه جمــاعتي مي":ميگويــد

نظر خلق،مبالغت واجـب  صدق،غايت جهد مبذول دارند و در اخفاي طاعات و كتم خيرات از 
و مدح و ذم، ردو قبول خلق از نظر ملامتي يكسـان  ) 115مصباح الهدايه، رازي، ص( "دانند
  ).191تاريخ تصوف، غني، ص.(باشد

  
  مندي حافظ و مولانا زيني از مشرب ملامتي بهره

ف، اسلام و تصـو . (شوندتر هستند، قلندريه ناميده ميگروهي از ملامتيه كه تندروتر و بي باك
به تبعيت از او مولانـا  و  -حافظ Encyclopedia Delislam p.735)و 86نيكلسون، ص

به صراحت از آنها نام برده و از شيوه و سبك آنها حمايت كرده و با بار معنايي مثبت  -زيني
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از آنها سخن گفته و مشرب آنها را پسنديده است و حتي لازمه سـير و سـلوك عـارف را در    
  :ه استقلندري بودن دانست

  ذكر يارب يـا ربـي در حلقـه زنـّار داشـت        وقت آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار سير  
  )9ديوان حافظ، ص(                                                                 

او مشرب خاص قلندريه را در وانمود كردن به مخالفت با عقايد و آداب جامعه پسـنديده  
ريـق  دانند و صـوفيان ط يني آنان، نور خدا را در كعبه ميعامه مردم و پيشوايان دمثلاً . است

با شهامت و  _و به تبعيت از او مولانا زيني _اما حافظ ، پندارندتجلي آنرا صومعه و خانقاه مي
گزيند و نور خدا را در آنجـا  ه و خانقاه، خرابات مغان را برميقدرت هرچه تمامتر،به جاي كعب

به همين دليل است كه مي بينـيم در اشـعار هـر دو شـاعر تركيبـات مختلفـي از        يابد و مي
است و تعـابيري چـون پيـر مـي فروش،پيـر       "پير مغان"به كار رفته كه بيش از همه "پير"

كه اكثر ايـن تركيبـات بـه شـيوه ملامتيـه و سـبك اصـطلاحات        ...خرابات،پير پيمانه كش و
  .باشد قلندري مي

از ملامـت خلـق   (فراتر رفته و هرگز در چهار چوب عقايـد آنهـا   حافظ از مشرب ملامتيه
خود را اسـير و زنـداني نكـرده و حتـي در عقايـد و      ) نهراسيدن و مكتوم داشتن اعمال نيك

بايـد دليـر و   "گويـد ،بسنده نكرده است بلكه مي)رك آدابتخريب عادات و ت(مشرب قلندريه 
بــه دل راه نــداد زيــرا آنــان خــود جانبــاز بــود و از غوغــاي عــوام و تكفيــر خــواص بيمــي  

 ).138مكتب حافظ، مرتضوي، ص.("گمراهند

  
  مقايسه انديشه ملامتگري در اشعار مولانا زيني و سبك غزليات حافظ

  تن به ملامت سپردن و از بدگويي اهل ظاهر نترسيدن -1
چنانكه گفتيم حافظ براي بيان عقايد خويش از سبك ملامتي استمداد جسته اسـت بـدين   

مـثلأ اگـر   . ي كه او بسي فراتر از هدف ملامتيه، اصول مكتب خويش را بنيان نهاده استمعن
هدف ملامتيه نوعي حفظ شخصي از فريفته شدن به خلق، عجب، تكبر و در نتيجه بازماندن 

نيست بلكـه انتقـاد و   "تربيت شخصي و صيانت خود"از حق است،هدف حافظ و مولانا زيني 
ر فريفته شدن صوفيان و مشايخ و كرامت نهـايي و مـردم فريبـي و    ابراز عكس العمل در براب

يعني تخريـب موانـع و عوامـل مـزاحم     . باشدمي خود گول زني كه دامنگير تصوف شده بود،
يعنـي  . مثل سالوس، ريا، وعظ بي عمل، دين را وسيله خود نمايي و مردم آزاري قـرار دادن 

  :يدن چنانكهتن به ملامت سپردن و از بدگويي اهل ظاهر نترس
  در طريقت رنجش خاطر نباشد مي بيار    هر كدورت را كه بيني چون صـفايي رفـت رفـت   

  )58ديوان حافظ، ص(                                                      
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و مولانا زيني آوردن شراب را لازمه ترك غم سالك دانسته و مي گويد اگر بـه اختيـار و   
  :بياور و هرگز غمگين مباشاراده تو است، باده 

  گـرت هسـت كـار و بـار    را در باده كوش و خـاطر خـود را غمـين مـدار    بـر حسـب آرزو       
  ) 7مخمسات زيني، غزل (                                                                

ايـم و سـرزنش آنهـا را بـا جـان و دل       حافظ معتقد است اگر ملامت خلق پيش گرفته  
كه از اصول مشرب ملامتي است زيرا در ميان مردمان بـد نـام خـواهيم شـد      _ايم  پذيرفته

  :شاد و خرسنديم چرا كه در طريقت ما،رنجيدن از مردم،كافري است_
  كـه در طريقـت مـا كـافري اسـت رنجيـدن        وفا كنيم و ملامت كشـيم و خـوش باشـيم      

  )271ديوان حافظ، ص (                                                            
مولانا زيني نيز مثل حافظ و با همان سبك ملامتي، معتقد است كه نبايد از جـور چـرخ   

  :دانديدر ناله و خروش آمد زيرا حالات باده را انسان شكر فروش نم
  از جور چرخ چنـد شـوي خواجـه در خـروش   حـالات بـاده را چـه شناسـد شـكر فـروش          

  )7مخمسات زيني، غزل (                                                              
كند و به همـين  دليـل هرگـز از سـرزنش مـدعيان      حافظ به شيوه رندي خود افتخار مي

  :ترسي به خود راه نداده است
ــم      ــدعيان انديش ــرزنش م ــن از س ــر م ــم          گ ــرود از پيش ــتي ن ــدي و مس ــيوه رن   ش

  )234ديوان حافظ، ص (                                                                
مولانا زيني نيز براي اثبات طريقه ملامتي خود مثل حافظ به رند بـودن و بـاده پرسـتي    

  :كندمعرفي مي "جام مي بر دست"رابات وخويش افتخار ميكند و خود را مقيم كوي خ
ــاده پرســت   مقــيم كــوي خر   ــه شــحنه كــه مــائيم ب ــر دســت بگــو ب ــات و جــام مــي ب   اب

  )10مخمسات زيني، غزل (                                                         
  پرهيز از جاه دنيوي .2

نـگ بـي اعتنـا    كنند و به نـام و ن دنيوي پرهيز مياز ديگر اصول ملامتيه اين است كه از جاه 
نظر مردم قبول خاطر نيابنـد زيـرا    دانيم همه اينها براي آن است كه ازشوند و چنانكه ميمي

حـافظ  . به اعتقاد آنها لازمه رشد ذاتي و حقيقي انسانها، تحقير شخصيت اجتماعي آنها است
هاي كاخ شعر خود را استحكام بخشيده  نيز از اين طريق استمداد جسته و بدين وسيله پايه

بـي   از جاه دنيـوي و پرهيز "بطوري كه از وجوه مشترك سبك شعر او و مولانا زيني، . است
ر مريـد راه عشـق   توان معرفي كرد چنانكه حافظ معتقد است اگرا مي "اعتنايي به نام و ننگ

نامي بترسي، زيرا اگر دقت كني شيخ صنعان نيز با آن همه مراتب روحاني هستي نبايد از بد
  :و نفوذي كه داشت، خرقه درويشانه خود را در رهن شراب نهاد و آن را نوشيد
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ــه خمــار داشــت   گــر مر ــامي مكــن   شــيخ صــنعان رهــن خان ــد ن ــد راه عشــقي فكــر ب   ي
  )54ديوان حافظ، ص (                                                              

مولانا زيني نيز معتقد است وقتي فصل گل فرا رسيد نبايد از شـراب لالـه رنـگ دسـت      
خش جان و روح انسان از شراب لالـه رنـگ   كشيد زيرا اصل و زير بناي حركت و مدار و چر

  :مي باشد
  به فصل گـل ز مـي لالـه رنـگ دسـت مـدار    كـه روح را ز مـي لالـه رنـگ هسـت مـدار            

 )44مخمسات، زيني، غزل (                                                              

را در گردش آر همچنين خطاب به محبوب ميگويد عزم درمي فروش كن و ساغر شراب 
و عقل و هوش را نابود كن زيرا عقل ره به جايي نمي برد و آنچه موجب پيشرفت انسان مي 

  :شود، عشق است نه عقل
ــاراج هــوش كــن اي تــرك خيــز و عــزم در مــي فــروش كــن    در گــردش آر ســاغر و     ت

  )39همان، غزل (                                                               
البته اينكه عقل در برابر عشق، داراي پاي چوبين است اصلي است مسـلمّ كـه در متـون    

  :عرفاني، پذيرفته شده، چنانكه مولانا گويد
  پـــاي چـــوبين ســـخت بـــي تمكـــين بـــود           پـــاي اســـتدلاليان چـــوبين بـــود   
  )130دفتر اول، ص مثنوي معنوي، (                                                          

عطار نيشابوري نيز عشق را آتش و عقل را دود معرفي كرده كه با آمدن عشق، عقل زود 
  :گريزدمي

  عشـــق كامـــد در گريـــز عقـــل، زود        عشـــق اينجـــا آتـــش اســـت و عقـــل دود   
  )187منطق الطير، عطار، ص(                                                                    

  :حتي نظامي گنجوي نيز معتقد است جهان بر مبناي عشق ايستاده است
  گر انديشه كني از راه بينش      به عشق است ايستاده آفرينش

  )34خسرو و شيرين، نظامي، ص (                                         
را كه نه بـه دنيـا   باشد چدر ننشيند نشان عالي مشربي او ميبه اعتقاد حافظ، اگر او بر ص

  :دل بسته است نه در بند مال وثروت و مقام و منزلت آن است
  حافظ ار بر صدر ننشيند ز عالي مشربي است   عاشق دردي كش اندر بند مال و جاه نيست

  )50ديوان حافظ، ص (                                                       
گويد ترك دنيـا و نـاز و نعمـت آن،    ب ملامتي حافظ ميبا پيروي از مشرمولانا زيني نيز  

آيين صاحب دولتي، و حتي اگر به خاطر فقر و وجود آن از خداوند تشكر نكنيم، عين كفران 
  :نعمت است
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  ترك دنيا زينيا آيين صاحب دولتي است    شكر فقر ار مي نگويي عين كافر نعمتي است
  )4مخمسات زيني، غزل (                                                  

  پرهيز از زهد، زهد ريايي و زهد فروشان
هاي سبكي كلام حافظ ومولانا زيني پرهيز از زهد ريايي است، از آنجـايي كـه   يكي از ويژگي

دهد، مورد سرزنش فروشي و برتري بر ديگران قرار ميزاهد هميشه زهد خودش را مايه فخر 
اشعار را در ديـوانش سـروده اسـت بطوريكـه     نيز بهترين  ديگران است كه حافظ از اين نظر

توان با جرأت گفت كه ريا ستيزي يكي از اصول مسلم ديوان حـافظ اسـت و اي بسـا بـه     مي
از حافظ و شعرش خوششان مـي   _كه از ريا و مظاهر آن متنفرند_همين دليل هم ايرانيان 

عاصي كه دست بـردارد  ": فر استسعدي در گلستان نيز از عبادت رياكارانه عابدان متن. آيد
اسـت آتـش زهـد ريـا      حافظ معتقد) 576گلستان سعدي، ص ( ".به از عابد كه در سر دارد

  :سوزاندخرمن دين را مي
  آتش زهـد ريـا خـرمن ديـن خواهـد سـوخت   حـافظ ايـن خرقـه پشـمينه بينـداز و بـرو            

 )281يوان حافظ، ص د(                                                             

ن از مولانا زيني نيز عقيده دارد كه زاهدان جز مكر و حيلـه ندارنـد و در عـوض، عاشـقا    
  :باشندصفاي عشق محبوب بهره مند مي

  انـد  انـد   بـا عاشـقان نشـين كـه بـه عشـقت وسـيله         با زاهدان مباش كه پـر مكـر و حيلـه   
  )8مخمسات زيني، غزل (                                                       

  :آورد بيند به همين دليل به باده مشكين روي مي حافظ از زهد ريا بوي خير نمي
ــي          ــا نم ــد ري ــر ز زه ــوي خي ــه ب ــايد   ك ــد ش ــم كش ــكين دل ــاده مش ــه ب ــر ب ــد اگ   آي

  )155ديوان حافظ، ص (                                                            
است اگر در فصل نوروز به جواني و ياد آن خوش است، زاهد نيـز بـه   مولانا زيني معتقد 

  :زهد ريايي خود، شادمان است
  فصل نوروز و مرا وقت شباب و شيب است    زاهد از زهد ريا چون صـنمت در جيـب اسـت   

  )4مخمسات زيني، غزل (                                                          
  :كنندايي به عمل خودشان نيز افتخار ميحتي زاهدان ري

ــدان  ــر زاهـ ــر فخـ ــق مي   گـ ــراف عشـ ــل   صـ ــت از عمـ ــايي اسـ ــلريـ ــد زر دغـ   شناسـ
  )15همان، غزل (                                                               

  :گيردمغان سراغ ميدل حافظ از صومعه و خرقه سالوس گرفته است و به همين دليل از دير 
ــم  ــا     دل ــاب كج ــراب ن ــان و ش ــر مغ ــت دي ــالوس   كجاس ــه س ــت و خرق ــومعه بگرف   ز ص

  )3ديوان حافظ، ص (                                                            
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  :مولانا زيني نيز فريادش از زاهدان صومعه بلند است زيرا از آنها فنا كشيده است
ــر كشـ ـ       ــاري اگ ــم   ب ــا كش ــي فن ــا ك ــومعه ت ــدان ص ــم   از زاه ــلا كش ــاري ب ــه نگ   م ب

  )40مخمسات زيني، غزل (                                                           
  پرهيز از ريا -4

ور شـود،   خواهد بـر ريـا حملـه   ر ريا ستيزي اين است كه وقتي مييكي از ويژگيهاي حافظ د
ن از خودش هـم شـديداً   آ نامد و بدين وسيله براي تنفر از ريا و مظاهرخودش را اهل ريا مي

  :كندانتقاد مي
  آيــد    آفــرين بــر نفســت بــاد كــه خــوش بــردي بــوي گفتــي از حــافظ مــا بــوي ريــا مــي

  )345ديوان حافظ، ص (                                                      
جز زهد ريا نديده است  _هر چند هم بخواهد در تقوا تلاش كند_مولانا زيني نيز از زاهد

  :در حالي كه عاشق واقعي كسي است كه از جام ازل تا به ابد مست و مدهوش افتاده باشد
  زاهد از زهد ريا گرچه به تقوا كوش است    عاشـق از جـام ازل تـا بـه ابـد مـدهوش اسـت       

  )12مخمسات زيني، غزل (                                                        
  
  هاي محترم رسميديد انتقادي به نهاد -5

دانيم در سرتاسر ديوان حافظ نهادهاي محترم رسمي جامعه مورد انتقاد مي همانطور كه مي
شود و اي بسـا بـه همـين    ، تظاهر و سالوس ديده نميبا شند زيرا به اعتقاد او در آنها جز ريا

نهادهـاي   دليل است كه به نهادهايي چون مسجد،مجلس وعظ، مدرسه، خانقـاه، صـومعه، و  
گويـد  تا جايي كـه بـه صـراحت مي   . لند استنگرد و فريادش از آنها بني با ديد انتقادي ميدي

  :پرست كرده است»مي«كردار اهل صومعه او را 
  پرســت     ايــن دود بــين كــه نامــه مــن شــد ســياه از او ام كــرد مــي كــردار اهــل صــومعه

  )285حافظ، ص  ديوان(                                                          
آمده كه چرا بـه عاشـقان   ازرق لباس، به فرياد و  فغان بر مولانا زيني هم از فريب صوفي

  :واقعي به چشم حقارت مينگرد
  آه از فريـــب صـــوفي ازرق لبـــاس آه     در عاشـــقان بـــه چشـــم حقـــارت كنـــد نگـــاه 

  )15 مخمسات زيني، غزل(                                                     
چون دل حافظ از قيل و قـال مدرسـه گرفتـه است،تصـميم دارد بـراي مـدتي خـدمت        

  :كند "مي"معشوق و 
  از قيل و قـال مدرسـه حـالي دلـم گرفـت   يـك چنـد نيـز خـدمت معشـوق و مـي كـنم            

  )241ديوان حافظ، ص (                                                         
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يـاد ميكنـد و    "شـيخ مصـلحتي  "سه با عنوان استهزاء از شيخ مدر مولانا زيني هم به طنز و
كند كـه طـي آن، از عاقبـت امـور غافـل و بـي خبـر مانـده اسـت و          براي او حديثي نقل مي

  :بدينوسيله با ديد انتقادي به مينگرد
ــاقبتي    ز ــار ع ــه شــيخ مصــلحتي   كــه نيســت خــاطرت آگــه ز ك   مــن بگــوي حــديثي ب

  ) 34مخمسات زيني، غزل (                                                             
  ستيزه با نفس و پرهيز از خودپرستي -6

مبارزه با نفس اماره يكي از اصول پذيرفته شده عرفان اسلامي است چنانكه در حديثي مـي  
 ترين دشمنان تو، نفـس تـو   يعني دشمن( "اَعدي عدوك نفسك التيّ بين جنبيك": خوانيم

ره و سعدي با اشا) 9احاديث مثنوي، فروزانفر، ص ).(است كه در ميان دو پهلويت جاي دارد
  :گويدبه همين دشمن انسان است كه مي

ــه    ــس همخانــ ــمن نفــ ــا دشــ ــو بــ ــه   تــ ــار بيگانــ ــد پيكــ ــه در بنــ   اياي      چــ
  )153بوستان سعدي، ص (                                                                  

كرده اسـت او نيـز از   گونه حافظ ايجاب مي از آنجايي كه لحن كلام و سبك گفتار ملامت
گويد اگر تو بگذاري من در گـدايي، بـه   مينفس خود به فرياد و فغان بر آمده و خطاب به او 

  :اوج پادشاهي خواهم رسيد
ــر ــدايي     امـ ــنم در گـ ــاهي كـ ــي پادشـ ــامع      بسـ ــس طـ ــذاري اي نفـ ــو بگـ ــر تـ   گـ

 )351ديوان حافظ، ص (                                                                  

  :او تنفر خود را از نفس نافرجامش اينگونه اعلام كرده است
  بــــاده در ده چنــــد از ايــــن بــــاد غــــرور   خــــاك بــــر ســــر نفــــس نافرجــــام را

  )7ان، ص هم(                                                                 
فريبـد و اگـر بخـواهيم كـه فريـب آن      يز معتقد است كه نفس انسـان را مي مولانا زيني ن

كنـد،  كه سـبك و لحـن ملامتـي او اقتضـا مي    نخوريم، بايد از اهل يقين باشيم، و از آنجايي 
  :كندورزيدن بوسيله آنرا نيز توصيه ميآوردن جام وكرم 

 ــ   ل يقينـــي فريـــب نفـــس مخـــربيـــار جـــام و كـــرم ورز اي عزيـــز پـــدر   اگـــر ز اهـ
  )22مخمسات زيني، غزل (                                                         

خـود را   _با لحن ملامتي _او براي اينكه از خودپرستي و خود دوستي پرهيز كرده باشد
  :نامدپرست و بي سر و پا مي"مي"

 ــ    ــر و پاي ــي س ــان ب ــي پرســت آور   مي ــدان م ــده رن ــوي ميك ــه ك ــي نشســت آورب   ان دم
  )22همان، غزل (                                                           

  :داندا در ترك خود بيني ميحافظ نيز لازمه نجات و رستگاري ر
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  ات بگويم خود را مبين كه رستي يك نكته         معرفت نشيني  تا فضل و عقل بيني بي
  )302ديوان حافظ، ص (                                                       

  :داند كه بويي از عشق و مستي نبرده اندخودخواهان را انسانهايي مغرور مياو مدعيان و 
ــا بــي خبــر بميــرد در درد خــود پرســتي   ــا مــدعي مگوئيــد اســرار عشــق و مســتي    ت   ب

  )302مان، ص ه(                                                            
ده باشد، با ريا به ديگـران  مولانا زيني نيز عقيده دارد كه هر كسي كه بويي از محبت نبر

  :فروشد و از روي هوي و هوس فريب خواهد خوردزهد مي
  زيني آن كو كه در او نور محبت نفروخـت    از هـوا عشـوه خريـد و بـه ريـا زهـد فروخـت        

  )41مخمسات زيني، غزل (                                                         
گويـد ماننـد   وت را از ويژگيهاي انسان اسـير ميدانـد و بلافاصـله مي   او اسيري در بند شه

  :شيران شجاع باش و خود را از بند شهوات نجات بده
  مشـــو در بنـــد شـــهوت چـــون اســـيران    درا در پيشـــه مـــردان چـــو شـــيران        

  )43همان، غزل (                                                            
  
 رستگاري را در عشق جستن-7

عنوان عامل سعادت و خوشبختي فارسي هميشه عشق ممدوح بوده و ب در متون عرفاني ادب
اند غير از عشقبازي، و گاهي پا  اي همه كارها را بازي دانسته انسانها معرفي شده و حتي عده

  :اند چنانكه را دليل بر پا ايستادن جهان دانستهرا از اين فراتر نهاده، عشق 
  جهـــان عشـــق اســـت و ديگـــر زرق ســـازي    همـــه بـــازي اســـت الا عشـــق بـــازي  
  گــــر انديشــــه كنــــي از راه بيــــنش     بــــه عشــــق اســــت ايســــتاده آفــــرينش  

  )34خسرو و شيرين نظامي، ص (                                                        
ه ميشـود  نسان نيست بلكه ايـن آواز خـوش از تمـام موجـودات شـنيد     اين عشق خاص ا

  :گويدچنانكه حكيم سبزواري مي
  موسي اي نيست كه دعوي اناالحق شنود   ورنه اين زمزمه اندر شـجري نيسـت كـه نيسـت    

  )115تماشاگه راز، مطهري، ص (                                                        
پديـده را در هسـتي رو بـه     آن هيجان و شوري كه هـر ": شق بايد گفتدرباره ماهيت ع

  )308آفاق غزل فارسي، صبور، ص . ("بردكمال مي
 كرده، عشق را بهترين معيار بـراي كه مشرب ملامتگري مولانا زيني ايجاب مياز آنجايي 

گويد هر كسي كـه عشـق نداشـته باشـد، كـودكي بـيش       به كمال رسيدن انسان دانسته، مي
  :نيست
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  هر آنكه عشق نورزيد و پير گشت صبي است    صبي صبي بود اي نور چشم اگر نسبي است
  )3مخمسات زيني، غزل (                                                            

حافظ نيز معتقد است كه عاشقي بهترين نشان مرد خداست و متأسفانه در مشايخ شـهر  
  :اين نشان وجود ندارد

  ان مرد خدا عاشـقي اسـت بـا خـود دار    كـه در مشـايخ شـهر ايـن نشـان نمـي بيـنم           نش
  )246ديوان حافظ، خ (                                                          

  :هر كسي كه در حلقه خلقت به عشق زنده نباشد، به فتواي من نمرده بايد بر او نماز خواند
  يست زنده به عشق   بر او نمرده به فتـواي مـن نمـاز كنيـد    هر آن كسي كه در اين حلقه ن

  )165همان، ص (                                                                   
گويد هرگز نبايد با زاهدان همنشين شـد  يني بر مبناي مشرب ملامتي خود ميمولانا ز  

  :آموزند ت كه انسان را عاشقي مياند بلكه بايد با عاشقان نشسزيرا پر مكر و حيله
  انـد  انـد  بـا عاشـقان نشـين كـه بـه عشـقت وسـيله         با زاهدان مباش كـه پـر مكـر و حيلـه    

  )8مخمسات زيني، غزل (                                                       
حافظ معتقد است كه زاهد عذرش پذيرفته است زيرا از عاشقي و رنـدي بـويي نبـرده      

  :اند ت، عشق كار انسانهايي است كه هدايت واقعي يافتهاس
  زاهد ار راه به رنـدي نبـرد معـذور اسـت   عشـق كـاري اسـت كـه موقـوف هـدايت باشـد           

  )108ديوان حافظ، ص (                                                       
ابـد كـه از سـرّ و راز    تواند به درون پرده اسرار دسـت بي مولانا زيني عقيده دارد كسي مي

  :عشق آگاه باشد
ــاه     ــق آگ ــر عش ــد ز س ــه نباش ــي آنك ــو زين ــد راه؟          چ ــي بياب ــرار ك ــرده اس   درون پ

  )16مخمسات زيني، غزل (                                                                     
  :بر در ميكده عشق مي توان ناظر خداوند بود

 ــ  ــق بي ــده عش ــر در ميك ــو    ب ــر ش ــو     ا حاض ــاظر ش ــدا ن ــه خ ــر و ب ــر دوز ز غي ــده ب   دي
  )32همان، غزل (                                                         

چنانكه مشاهده مي شود مولانا زينـي رسـتگاري و خـدا جـويي و خـدا دوسـتي را در         
ا مي كـرده كـه   مي داند و از همين رهگذر است كه مشرب ملامتي او اقتض "عشق ورزيدن"

و  "مـي نـاب  "گويد بايد سـخن از  گفت، او مي "مطرب و مي"حديث از  اگر حافظ گفته بايد
  :گفت "لعل دلبر"

  بــه جــام بــاده بيــاراي بــزم چــون مينــوي    بيــا ســخن ز مــي نــاب و لعــل دلبــر گــوي   
  )3همان، غزل (                                                             
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  :بيت حافظ و اينك
  حديث از مطرب و مي گو و راز دهر كمتر جو    كه كس نگشود و نگشايد به حكمـت ايـن معمـا را   

  )4ديوان حافظ، ص (                                                           
همچنانكه لحن ملامتي مولانا زيني حكم مي كرده، معتقد اسـت كـه نبايـد دسـت از       

  :داشت، كه مدار عمر ابد بر جام باده استدامن ساغر بر
ــدار      ــاده م ــام ب ــد را ز ج ــر اب ــه هســت عم ــدار   ك ــر م ــه ب ــون لال ــاغر چ ــن س   دل ز دام

  )5مخمسات زيني، غزل (                                                          
  : ددنيا مثل خراب آبادي است كه تا مي توان بايد به باده و مستي در آن كوشي  

  اگـر بـداد جهانـت بـه كـف عنـان مـراد               به باده كوش و به مستي در اين خـراب آبـاد  
  )5همان، غزل (                                                                

  :حافظ معتقد است  
  ثبـت اسـت بـر جريـده عـالم دوام مـا         هرگز نميـرد آنكـه دلـش زنـده شـد بـه عشـق          

  )9ديوان حافظ، ص (                                                                   
موجـب شـده كـه قريـب بـه       _يعني رستگاري را در عشق جستن_همين لحن ملامتي 

  :معناي بيت مذكور را مولانا زيني اين گونه بيان كند
  ين سراي غـرور كه مست و بي خبر اولي در ا     زهي سعادت آن كو به عشق شد مشهور   

  )20مخمسات زيني، غزل (                                                          
  نتيجه

در اين مقاله بر آن بوديم كه ببينيم مولانا زيني در مخمساتش چگونه به تبعيت از غزليـات  
 حافظ شيرازي از مشرب ملامتيه براي ارشاد و هـدايت جامعـه يـاري جسـته و از سـبك او     

مولانا زيني به تقليد از غزليات حافظ همان سبك ملامتي را كه حافظ در . تقليد كرده است
كلام هـر دو شـاعر در   . مشرب خاصي ابداع كرده و به كار گرفته، مورد تقليد قرار داده است

هفت مقوله مورد بحث، در تربيت انسانها وطعنه زدن به رياكـاران و مظـاهر ريـا بكـار رفتـه      
لامتيه اين روش را براي وارستن از قيود و رهايي از خلـق و اشـتغال بـه حـق و     اگر م. است

قطع علاقه اجتماعي پيش گرفته اند هدفشان تهذيب خود بوده، امـا مولانـا زينـي و حـافظ     
شيرازي هدفشان بسي فراتر از آنها بوده، يعني در عين وارسـتگي كامـل از خلـق و جامعـه     

كنند و دلسوز آنها هسـتند و همـه اينهـا    د به خلق خدمت مياند، به مردم مهر ميورزن نبريده
مشرب هر دو شاعر . براي مبارزه با رياكاريها و مبارزه با مدعيان دروغين پيشوايي مردم است

اند و به همـين  بيانگر روح بلند و طبع آزاده آنها است كه از رياكاريها و مردم آزاريها رنجيده
  .اندهدف، يك سبك را برگزيدهدليل هر دو شاعر براي رسيدن به 
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